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چکیده:
كشورهايایران و افغانستان به حكم مؤلفههاييهمچونجغرافيا،تاريخ،اقتصادوفرهنگبرهمديگرتاثيرگذاشته اندو از همتاثيرميپذيرند. علاوهبرمواردفوقظهوروسقوططالبانتحتتأثيرآمريکاوتحولاتافغانستانپساز 11 سپتامبر 2001،باعثاهميتبيشترتحولات اين کشور در ارتباط با امنيت ملي ايران شده است.محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این محیط تبدیل شده است.امروزهعدموجودصلحوامنیتدرافغانستان،وجودسیاستهایاشغالگرانه آمریکاوخصوصاًسیاستهایپنهانخارجیان به منظور انتقال مواد مخدر و باندهای قاچاق اسلحه و گروههای خرابکارانه به ایران مواردی است که همواره ایجاد ثبات امنیتی منطقه را به مخاطره افکنده است. مهمترین منابع تنش زای سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان عبارتند ازفعالیت اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در داخل و آنسوی مرزها،فعالیت گروه های تروریستی که اقدامات منفی سیاسی و ضد امنیتی مرتکب می شوند،حضور مهاجرین افغان و تبعات ناشی از این حضور،قاچاق کالا،ورود،حمل و خرید و فروش سلاحهای جنگی غیر مجاز،جرائم خشن(سرقت های مسلحانه،آدم ربایی،گروگان گیری وگروکشی،تحرکات اشرار)، جستجو کرد.در مقاله حاضر درصد آن هستیم  که با روشی توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل عمده ترین منابع تنش زای  سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
واژگان کلیدی: ایران ،افغانستان، مرز،جرايمسازمانیافته، نیروهای خارجی
مقدمه
پدیده ای به نام مرز از زمان معاهدات صلح وستفالی به تاریخ 24 اکتبر 1648 همزمان با نظریه حاکمیت کشوری و مفهوم جدیدش اساساً با هدف تعیین حد خارجی سرزمین یک دولت ایجاد شده است. به عبارت دیگر مرزهای سیاسی کشور مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است. در درون همین خطوط مرزی است که وحدت یک مجموعه سیاسی به نام کشور شکل می گیرد. مرز مؤلفه ای از هویت دولت مدرن است که امروزه مورد توجه دولتهای جدید قرار گرفته است، در نظامهای سیاسی قدیم مسائل مرزی منحصر به سر حدات و حل آنها سهل و سریع بوده است. لیکن امروزه چالشهای مرزی به واحدهای سیاسی احاله می گردد و حل و فصل آنها چندان ساده نیست. علت این پیچیدگی را می توان در کارکردهای مرز جستجو نمود. کارشناسان و متخصصان ژئوپلتیک در خصوص نقش و کارکردهای مرز نظرات متفاوت و تکمیل کننده ای ارائه کرده اند. تحدید حدود منطقه ای اعمال قدرت حکومت، اثبات حقوقی یا فیزیکی یک دولت بر یک قلمرو خاص، ایجاد حد نهایی کنترل و حاکمیت هر دولت بر قلمرو و مردم خود ،از جمله کارکردهایی هستند که به مرز نسبت داده شده و مؤید این مطلب است که مرز حائز نقش و کارکردهای متفاوت در مقوله های سیاسی ،اجتماعی و نظامی است .بررسی ها نشان می دهد نقش و کارکرد مرز در مناطق مختلف جهان، بسته به نوع مناسبات موجود، متفاوت و گوناگون بوده و قابل تعمیم نیست. به علاوه گذشت زمان نیز اثرات کارکردی آنها را دچار تغییر می کند. از دیگر سو انقلاب اطلاعاتی و گسترش فن آوری اطلاعات از قبیل ماهواره و اینترنت در سالیان اخیر بر کارکرد مرزها تأثیر زیادی داشته و بر اهمیت آن افزوده است.
این حقیقت غیر قابل انکار است که کشور ایران در طی تاریخ با تغییر در مرزهای سیاسی یا قدرتمند شده و یا دچار ضعف و انحطاط گردیده است. خصوصاً اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای از جهان واقع شده که مدام در سیطره قدرت های بزرگ جهانی قرار داشته است و مرزهای این کشور به شدت متأثر از این مناسبات جهانی بوده است. ناهمگونی های مرزهای کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که کمتر منطقه ای از مرز در برابر نوع خاصی از پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری قرار گرفته است و انواع گوناگون تهدیدات خارجی و داخلی نیز به شکلی این ناهنجاری ها را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً در مقاطعی به آن دامن زده اند. 
بیان مسئله
كشورهاي واقع در يك حوزه ي جغرافيايي به حكم مؤلفههاييهمچونجغرافيا،تاريخ،اقتصادوفرهنگبرهمديگرتاثيرميگذارندو از همتاثيرميپذيرند. نگاهعميقبهتحولاتجمهورياسلاميايرانوافغانستاننشانميدهدكهايندوكشوربهعلتهمسايگي،مسایلتاريخي،فرهنگي، زباني و ديني از يكديگر متأثر مي شوند. به عنوان مثال جنگ داخلي در افغانستان به بي ثباتي در مرزهاي ايران و ورود مهاجرين افغان به ايران انجاميد. در همين حال، وقوع انقلاب اسلامي در ايران آثار اوليه خود را بر افغانستان به نمايش گذاشت و لذا ايران به يكي ازحاميان نيروهاي جهادي در افغانستان تبديل شد. اشغال افغانستان به وسيله شوروي، رقابت شرق و غرب در اين کشور، جنگ و جهاد داخلي، کشتار شيعيان و آواره شدن ميليون ها نفر، مواد مخدر، مسئله هيرمند و . . . از جمله مسائلي هستند که ايران از آنها تأثير پذيرفته و دربعضي مواقع برای تأمين امنيت و منافع خود به ناچار درگير تحولاتومسائلافغانستانشدهاست. علاوهبرمواردفوق،ظهوروسقوططالبانتحتتأثيرآمريکاوتحولاتافغانستانپساز 11 سپتامبر 2001،باعثاهميتبيشترتحولات اين کشور در ارتباط با امنيت ملي ايران شده است.
محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این محیط تبدیل شده است. امروزهعدموجودصلحوامنیتدرافغانستان،وجودسیاستهایاشغالگرانه آمریکاوخصوصاًسیاستهایپنهانبرخی کشورها به منظور انتقال مواد مخدر و باندهای قاچاق اسلحه و گروههای خرابکارانه به ایران مواردی است که همواره ایجاد ثبات امنیتی منطقه را به مخاطره افکنده است.مهمترین منابع تنش زای سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان را می توان در مؤلفه های فعالیتاشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در داخل و آنسوی مرزها،فعالیت گروه های تروریستی که اقدامات منفیسیاسی و ضد امنیتی مرتکب می شوند،حضور مهاجرین افغان و تبعات ناشی از این حضور،قاچاق و جرائم خشن، جستجو کرد.با حمله آمريكا به افغانستان و اشغال نظامي آن كشور‏، مناطق پيراموني ايران تغييراتي را پذيرا شد و حوزه نفوذ سنتي ايران را محدود و در تنگناي شديد قرار داد. حضور آمريكا درافغانستان و در پاكستان (به طور غيرمستقيم و بر مبناي همكاري) موجب كاهش قدرت مانور ايران در افغانستان و گسترش حوزه ژئوپليتيكي آمریکا شد. اتمي شدن پاكستان و ظهور يك قدرت هسته‌اي در همسايگي ايران و همكاري استراتژيك اين كشور با آمريكا در منطقه به ويژه در افغانستان و اختلال در شكل‌گيري روابط راهبردي ايران، روسيه، چين و هند و معرفي افغانستان به عنوان يك رقيب ژئوپليتيكي براي ايران از جمله مؤلفه‌هاي بسيار مهمي است كه ميزان آسيب‌پذيري ايران را در اين حوزه ژئوپليتيكي بطور فزاينده‌اي بالا برده است(یونسیان، 1380: 57).با توجه به اين مطالب  مي‌توان ادعا كرد كه بخش قابل توجهی از مؤلفه‌هاي تأثیرگذاردر تأمين امنيت داخلي كشور به نوعي متأثر از متغيرهاي خارج از مرزهاي سرزميني است لذا هر گونه آسيب‌پذيري در روابط کشور با همسایگانزمینه نقصان در امنيت داخلي و امنيت ملي را فراهم مي‌نمايد.
روش انجام تحقیق
روش در تحقیق علمی راه دستیابی به شناخت است. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی روشهای انطباق آگاهی با شناخت است. با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان دو کشور ایران و افغانستان از چهارچوب روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.  پرسش اصلی این پژوهش، این است که مهمترین منابع سیاسی، امنیتی تنش زا در روابط دو جانبه ایران و افغانستان کدامند؟ و فرضیه اصلی بر این پایه استوار گردیده است که«مؤلفه هایی چون : قاچاق مواد مخدر،  پناهندگان افغانی، مسأله اقوام و مذاهب در دو سوی مرزها، تروریسم، حضور نیروهای فرا منطقه ای در افغانستان، اختلافات ارضی و مرزی،  و ... عواملی هستند که در حیطه ی روابط ایران و افغانستان، سرنوشت دو کشور را به هم پیوند می زند و آنها را به همکاری نزدیک و مشترک وادار می کند.
مباحث نظری
امنیت: واژه عربی از ریشه «امن» است و تعاریف گوناگونی که تقریباً معانی یکسانی را می رساند، از آن به دست آمده است. در فرهنگ فارسی عمید، امنیت به : «در امان بودن، ایمنی، بی ترسی، آرامش و آسودگی» معنا شده است(عمید،1360: 25).در دانشنامه سیاسی، امنیت در لغت، حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است(آشوری،1366: 38).همچنین به صورت نسبتاً جامع در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت چنین تعریف شده است:
1. تضمین ایمنی، یعنی قراردادهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولت ها؛
2. مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی های مشروع(آقابخشی،1376: 384).
مرز:انسان ها برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت خود، آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود می باشند که گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا می کند که مرز خوانده می شود(مجتهدزاده، 1381: 40). مرزها حدود ملت ها و کشورها را مشخص کرده و بنابراین معرف کشور- ملت ها هستند. مرزها به طور هم زمان، ابزار سیاست کشور، تجلی و وسیله قدرت و تعیین کننده امنیت ملی هستند(میرحیدر،1375: 141).
قاچاق:قاچاق کلمه ای ترکی است به معنی: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده یا معامله آنها ممنوع باشد؛ وارد یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آنها ممنوع است(عمید،1355: 156). قاچاق یعنی کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود و متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع باشد. به طور کلی، هر نوع معامله یا مبادله کالا با پول یا کالایی دیگر که دولت محدودیت یا ممنوعیتی علیه آن وضع کرده باشد قاچاق محسوب می شود(بنائی،1377: 76). قاچاق تحت عناوین مختلف دسته بندی می شود، مثلاً در یک دسته بندی، می توان آن را به قاچاق داخلی از یک سو و از سویی دیگر به قاچاق خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد قاچاق در نظر گرفته می شود و هرگاه این دو نقطه درون کشور واحدی باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود(سیف،1378: 27). تروریسم: ترور در ادبیات سیاسی به اعمال و اقدامات خشونت آمیز جهت نیل به مقاصد سیاسی با هدف از میان برداشتن رقبا اطلاق می شود و اگر چه پیشینه دیرینه دارد اما در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان آموزه فکری توجیه کننده بهره گیری از فشار و خشونت برای پیشبرد اهداف سیاسی به دل مشغولی مستمری تبدیل شد(سیمبر،1384: 148).تروریسم  اساساً پدیده ای سیاسی است. اما از سایر پدیده هایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند از جمله پدیده های انقلاب، شورش، کودتا، راهزنی، جنگ، عملیات چریکی و امثال اینها، متفاوت است. با این حال، تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد. تا به حال، هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده است که محققان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه، روی آن توافق داشته باشند. در نتیجه در تعریف تروریسم وحدت نظری وجود ندارد. اما صاحب نظران در مورد یک ویژگی آن اتفاق نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و یا تهدید به خشونت همراه است(فیرحی،1387: 148). 
قومیت: اصطلاح قومیّت به گروهی اشاره دارد که با ویژگی های بنیادی از قبیل زبان، آداب و رسوم و میراث تاریخی، از سایر گروه های اجتماعی که دارای پیوستگی و هم بستگی نژادی هستند، متمایزند(کریمی،1387: 22). واژه قومیت بیشتر استفاده کاربردی دارد و برداشت‏های متفاوتی از آن صورت گرفته است. در این میان تعریف آنتونی اسمیت دارای کاربرد بالایی است: «قوم عبارت از یک جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه اجداد مشترک ، خاطرات مشترک ، عناصر فرهنگی، پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی از حس منافع و مسئولیت است» که عناصر محوری هویت، اعتقاد، آگاهی و فرهنگ مشترک را داراست (ایوبی،1377: 54).مساله قومیت در دنیای امروز یکی از مسائل بسیار رایج در عرصه سیاست و فرهنگ و جامعه است. در زبان روزمره واژه قومیت، هنوز دلالت به مسائل اقلیت ها و روابط نژادی دارد، اما فارغ از این نگاه عامیانه و سنتی به قومیت، ‌علوم اجتماعی و بالاخص انسان‌شناسی رویکردهای دقیق‌تر و عقلانی‌تری را در بررسی امر قومی تدوین کرده است. اهمیت یافتن مساله قومیت در انسانشناسی به حدی است که در ساختار تحلیلی انسانشناختی ، واحد اساسی تحلیلی از قبیله به گروه قومی تغییر کرده است ( جنکینز1381 : 168 ).
یافته های تحقیق
        مهمترین منابع چالش زای امنیتی- سیاسی  ایران و افغانستان در مرزهای جنوب شرقی
عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده است. به طوری که از 130 سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده است(زرقانی،1386: 16). افغانستان با 57 منبع تنش و مشاجره پایه ای با همسایگانش تقریباً در قبال هر همسایه، 10 منبع مشاجره فعال یا پنهان دارد. افغانستان منابع تنش زای زیادی با ایران دارد، اما مهمترین چالش های این کشور در مرزهای شرقی کشور عبارتند از:
1- مواد مخدر
صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران برای مصرف داخلی و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلی و فعال بودن تنش بین دو کشور بوده است(کریمی پور،1379: 150). مهمترین چالش ایران با افغانستان، این است که ایران به رغم صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی در طی سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران روبرو است. بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، مواد مخدر مهمترین منبع اقتصادی مردم افغانستان است که آن کشور از این طریق سالانه بیش از 2/1 میلیارد دلار درآمد دارد. ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و به ویژه به این علت که راه عبور کاروان های قاچاق مواد مخدر است، لطمات زیادی را متحمل می شود. یکی از نتیجه های ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ایران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنایت های ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده است(همان: 151).مهمترین دلایل و چالش های تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عبارتند از:
1- گره خوردگی اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر
2- کم هزینه و سهل بودن کشت خشخاش
3- تقاضا، بستر ساز افزایش قیمت مواد مخدر
4- برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش
5- نبود ثبات امنیتی در افغانستان
6- تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر
7- عملی نشدن کمک های مالی غربی ها به کشاورزان
8- پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر
9- وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام
10- دست نشانده بودن دولت افغانستان
10- افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر(غنجی،1386: 265-261).
نمودار شماره1 : میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های 2003تا2008 در افغانستان
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(Report to Congress, 2009: 97)
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.
2-  پناهندگان افغانی
یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز می باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد(احمدی پور،1390: 502). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می کند، موجی از تنش های داخلی را به وجود می آورد که موجب می شود یک هزینه اضافی بر سیستم های اقتصادی دولت های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن گروه هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است. 
3- مذهب 
رقابت گروه های مختلف با مذاهب گوناگون در یک کشور همواره می تواند یکی از کانون های چالش بر انگیز در یک کشور و یا بین کشور با کشور دیگر باشد. مذهب در افغانستان نیز یکی از عوامل ناامنی در این کشور بوده است. تنش های مذهبی به ویژه بین شیعه و سنی یا شیعه با دیگر مذاهب در افغانستان، پیامدهایی را برای ایران در برداشته است. عامل مذهب، همواره در مناسبات ایران و افغانستان ایفای نقش کرده است. هزاره های شیعه مذهب، همواره زیر فشار حکومت های پشتون سنی مذهب، متوجه ایران بوده اند. دست کم در دو مقطع عامل مذهب پر رنگ تر از سایر عوامل بوده است.یکی سیاست مذهبی دوران امیر عبدالرحمان خان که شیعیان افغانستان به شدت تحت فشار قرار گرفته و دیگری دوره طالبان که باز هم عامل مذهب، برای مردم افغانستان مشکل ساز شد. در این دو دوره، ایران درگیر مشکل افغانستان بود. هزاره ها و خاوری های سیستان و خراسان را می توان بقایای مهاجران هزاره ای دانست که هر وقت تحت فشار قرار داشتند راه ایران را در پیش می گرفته اند. ایران به اقلیت شیعه هزاره و در حد گسترده تر به جبهه متحد شمال و جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی و اسماعیل خان در هرات نظر مثبت داشت. بنابراین، ایران خواسته یا ناخواسته درگیر بحران افغانستان شده است(ملازهی،1383: 15).اوج تنش های مذهبی در افغانستان را می توان به دوره حکومت طالبان بر افغانستان نسبت داد. چرا که تفوق طالبان در افغانستان نه تنها آوارگان جدیدی را خلق کرد، بلکه با افزایش بی ثباتی در افغانستان موجب خنثی شدن سیاست ایران در بازگشت مهاجران به کشورشان گردید(حاجی یوسفی،1384: 258). یکی از مهمترین نگرانی های ایران از تسلط طالبان بر افغانستان و سیاست های این گروه  در کشتار شیعیان بود. قتل و عام شیعیان در مزار شریف(حدود 2000 شیعه در سقوط مزار شریف) و همچنین شهادت نه ایرانی(هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی) توسط نیروهای طالبان، روابط ایران و طالبان را وارد مرحله بحرانی نمود. انتظار شیعیان از ایران برای حمایت مادی و معنوی در مناسبات ایران و افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
 4- تروریسم 
به دنبال شکست طالبان در افغانستان، این فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حالت آرامش و ثبات سیاسی سوق پیدا خواهد کرد، اما حوادث بعدی نشان داد گروه طالبان و القاعده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فعال هستند و زمینه های تروریسم در حال گسترش است. در سال های اخیر، حملات طالبان از نظر کمی و تعداد و کیفی و شدت تهاجم افزایش داشته است. نیروهای شبه نظامی طالبان، روش های تله انفجاری و یا بمب گذاری های انتحاری را شدت بخشیده اند.گزارش های دیگر از وخیم تربودن اوضاع حکایت می کند. بر پایه گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا در سال 2008، عملیات ضد ناتو از سوی طالبان گسترش بیشتری داشته است. بر پایه این گزارش، درصد اقدامات تروریستی علیه مردم افغانستان، 30 درصد و علیه قوای آمریکا، 40 درصد در مقایسه با سال 2007 افزایش داشته است(. (Morelli, 2009 : 2
               جدول شماره 1: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان بین اکتبر2009تا مارس 2010
	فرماندهی منطقه ای
	حمله انتحاری
	تله انفجاری
	آتش غیر مستقیم
	آتش مستقیم
	کل

	جنوب
	123
	3594
	346
	3467
	7530

	شرق
	64
	708
	732
	1268
	2772

	غرب
	22
	184
	46
	263
	515

	شمال
	14
	102
	19
	278
	413

	پایتخت
	6
	29
	20
	25
	80

	کل
	229
	4617
	1163
	5301
	11360


         منبع: بزرگمهری،1389: 148
گروه های شورشی در افغانستان، از قبایل و دستجات متعدد تشکیل شده اند که شامل: طالبان که عمدتاً از پشتون ها هستند، القاعده، حزب اسلامی گلبدین، حزب اسلامی خالص، شبکه حقانی، شریعت محمدی، لشکر اسلام، لشکر طیبه و جنبش اسلامی ازبکستان می گردند.
نمودار زیر حجم تلفات قوای مختلف اعم از نیروهای ایساف و آمریکایی، نیروهای امنیت ملی افغانستان، شبه نظامیان شورشی، شهروندان عادی و ناشناخته را نشان می دهد.
                نمودار شماره2 :حجم تلفات در اثر حملات گروه های شبه نظامی تروریستی(2010-2009)
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(Report On Progress Toward, 2010 :23)
با توجه به پیوندهای جغرافیایی افغانستان با ایران و مرزهای گسترده جغرافیایی این کشور با ایران که حدود 936 کیلومتر است. صدور و گسترش جغرافیایی تروریسم در حاشیه شرقی ایران خطر رو به تزایدی خواهد بود که در وهله اول مخاطرات منطقه ای ناشی از جغرافیای تروریسم، کشور ایران را متأثر خواهد ساخت.
      نقشه شماره1: محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم از سوي افغانستان 
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 منبع: (رحيمي،1389: 23).
همان طوری که در نقشه مشاهده می شود، در مرحله نخست حوزه جغرافیای تروریسم افغانستان حاشیه مرزهای جنوب شرقی کشور ایران که دارای ملاحظات قومی، مذهبی و فرهنگی نسبت به  مرکز هستند را به وجود خواهد آورد.در حاشیه غربی، کشور پاکستان مشاهده می شود که مناقشات قومی و مذهبی در قالب جنگ با تروریسم در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی وضعیت خطرناک و فاجعه باری برای پاکستان و منطقه ایجاد نموده است. به طوری که نخستین تأثیر امنیتی آن، گسترده شدن شکاف های قومی و مذهبی بین پشتون های پاکستان و سایر اقوام پاکستان و نیز تعمیق خطر افراط گرایی مذهبی در این مناطق و گسترش آن خواهد بود. بنابراین با توجه به گسترش جغرافیای تروریسم، منطقه جنوب آسیای غربی و آسیای مرکزی می تواند نخستین جغرافیایی باشد که در دام تروریسم مبهم  غربی گرفتار خواهد شد. در صورتی که ایران به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین همسایه افغانستان، در کانون توجه ایالات متحده و غرب برای درگیر شدن در دامان تروریسم و افراط گرایی حاصل از جغرافیای افغانستان می باشد. با توجه به تعارض و تضاد منافع ایران با ایالات متحده، این کشور در همسایگی افغانستان بیشترین تأثیرات امنیتی را از این حوزه تروریستی داشته است. این تأثیرات عبارتنداز:
1- صدور تروریسم به ایران و شکل گیری جریانات افراطی مذهبی و قومی در جنوب شرق و شرق ایران، مانند گروه تروریستی جندالله و سایر گروه های مشابه...؛
2- آسیب پذیری مرزی و شکل گیری گروه های مافیایی مواد مخدر و قاچاق و تشدید نا امنی و بی ثباتی در مرزهای شرقی؛
3- شکل گیری مرزهایی با کارکرد امنیتی به جای تأکید بر امر توسعه در مناطق مرزی و عدم تبدیل مرزهای شرقی به مرزهای اقتصادی؛ 
4- تداوم هجوم مهاجرین و آواره شدگان اتباع افغانی به ایران به دلیل عدم ثبات و امنیت در مبدأ؛
5- افزایش سطح بی اعتمادی بین کشورهای همسایه و جلوگیری از شکل گیری بلوک های منطقه ای مثبت و کارا در حوزه امنیتی و سیاسی؛
6- درگیری ایران با پی آمدهای مستقیم و غیر مستقیم تروریسم و افزایش هزینه های نظامی و امنیتی ایران(همان: 25).
این وضعیت به ایران اجازه می دهد تا در مورد مهار مخاطرات امنیتی حاصل از شکل گیری جغرافیای تروریسم در افغانستان، برنامه های امنیتی یک جانبه و چند جانبه را به دست گیرد که خود بر ابعاد پیچیده این مسئله خواهد افزود.
5- نیروهای خارجی در افغانستان
منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، منابع عظیم انرژی و ویژگی های ژئوپلیتیکی خاص خود همواره در کانون توجهات قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز بوده است. این قدرت ها همیشه در پی حضور و اعمال قدرت خود بر این منطقه و در نتیجه تأمین منافع پایدار خود بوده اند. حادثه 11 سپتامبر شرایط را برای حضور بیش از پیش قدرت های خارجی به بهانه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی در منطقه فراهم نمود. اشغال کشور افغانستان و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، صحت این مطلب را به اثبات می رساند. حضور این نیروها در افغانستان نه تنها به امنیت افغانستان و منطقه کمک نکرده، بلکه خشونت و ناامنی را در منطقه افزایش داده است(راستی و رحیمی،1382: 167).پایگاه شیندند در غرب افغانستان و در نزدیکی مرزهای شرقی ایران که توسط ارتش شوروی سابق ساخته شده بود. اکنون در تصرف نیروهای آمریکایی قرار دارد. ناتو در حالی خبر از بازسازی و توسعه پایگاه هوایی شیندند می دهد که در سال جاری پنتاگون از احداث پایگاه هوایی جدیدی در مجاورت فرودگاه شیندند خبر داد. بر مبنای این خبر، پنتاگون در نظر دارد تا علاوه بر ساخت این پایگاه در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، 2 پایگاه هوایی دیگر در ولایت های«مزار شریف» و «هلمند» با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون دلار احداث کند. علاوه بر آمریکا، نیروهای چند ملیتی با عنوان ایساف نیز به سرکردگی ناتو در افغانستان حضور دارند. ورود ناتو به افغانستان، اگر چه به آرامی و با استقبال نسبی همراه بود، اما تداوم حضور آن در افغانستان با چالش های متعددی مواجه است. از منظر آمریکایی ها، حضور ناتو در افغانستان عملاً آزمونی برای این سازمان است تا توانایی های خود را در منطقه ای خارج از اروپا به محک گذاشته و نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی نماید(Morelli, 2009: 1).
مرکز فرماندهی ایساف در کابل مستقر است و پنچ قرارگاه فرماندهی منطقه ای، وظیفه هدایت نیروهای ایساف را بر عهده دارند: شمال، غرب، شرق، جنوب و مرکز. هر یک از این قرارگاه ها تحت فرماندهی یکی از کشورهایی است که در آن منطقه نیروهای عمده ای را مستقر کرده است.
              نقشه شماره2: فرماندهی های منطقه ای، پنچ گانه ایساف در افغانستان 
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منبع: (بزرگمهری، 1389: 146).
6-حقابه رودخانه هیرمند
یکی دیگر از اختلافات میان ایران و افغانستان که سابقه ای طولانی نیز دارد، اختلاف دو کشور درباره نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند است. این رودخانه که از کوههای در شمال غربی کابل سرچشمه می گیرد، هزار کیلومتر در افغانستان جریان دارد تا به ایران می رسد. اختلافات بر سر این رودخانه به دهه 1870 باز می گردد که حاکمان افغانی تأکید داشتند که حق دارند درباره وضعیت این رودخانه تصمیم گیری کنند. رودخانه هیرمند برای کشاورزان افغانی و ایرانی اهمیتی حیاتی دارد، زیرا مهمترین منبع آبی در این منطقه به شمار می رود. سرانجام پس از مذاکرات طولانی میان مقام های دو کشور، طرفین در سال 1939 برای تقسیم عادلانه رودخانه هیرمند به توافق رسیدند، اما در نهایت این توافقنامه نیز اختلافات را به طور قطعی حل نکرد. با روی کارآمدن دولت حامد کرزای و با استفاده از جو مسالمت آمیز فراهم شده میان دو کشور، بار دیگر مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند در مذاکرات طرفین مطرح شد. اما با این اوصاف به نظر می رسد دو کشور هنوز نتوانسته اند به راه حل مناسبی برای این مسئله دست یابند(ثقفی عامری،احدی،1387: 97).دولت های افغانستان همواره از هیرمند به عنوان ابزاری برای حل مسایل خود با ایران سود برده اند. در واقع هیرمند اهرم دایمی افغان ها برای سودجویی از آن در مناسبات سیاسی- اقتصادی و حتی نظامی با ایران بوده است. در مجموع، هیرمند و حقابه آن، هم چنان در روابط دو کشور، یک عامل مشاجره پایدار باقی مانده است و دور نمای روشنی برای حل و فصل آن به چشم نمی خورد.
بی ثباتی سیاسی، عدموجودصلحوامنیتدرافغانستان،وجودسیاستهایاشغالگرانه آمریکاوخصوصاًسیاستهایپنهانخارجیان به منظور انتقال مواد مخدر، باندهای قاچاق اسلحه و گروههای خرابکارانه به ایران مواردی است که هموارهسبب بی ثباتی امنیتی در مرزهای جنوب شرقی ایران گردیده است.
با توجه به این مطالب، مهمترینعوامل و موضوعات تهديد آفرين از سوي مرزهای افغانستان که متوجه مرزهای جنوب شرقی ایران هستند عبارتند از:
1- چالش های امنیتی ناشی از افزایش حضور نظامی- امنیتی کشورهای فرامنطقه ای و در رأس آنها آمریکا؛
2- نفوذ پاکستان در افغانستان و تمایل تاریخی پاکستان برای ایجاد دولتی دست نشانده در کابل؛
3- وجود حاکمیت ضعیف افغانستان در نواحی مرزی با ایران؛
4- استفاده سیاسی افغانستان از آب هیرمند به بهانه خشکسالی برای فشار به ایران تحت نفوذ کشورهای فرامنطقه ای علی الخصوص در چند سال اخیر که به شدت باعث آسیب رساندن به بخش اقتصادی منطقه سیستان گردیده است؛
5- عدم همکاری جدی در استرداد مجرمان فراری به افغانستان؛
6- وجود جمعیت بالای بیکار در افغانستان و مهاجرت مداوم آنها به ایران برای کار و پیدایش مسأله قاچاق انسان در مرزهای سیستان و بلوچستان؛
7- افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت آن از مرزهای جنوب شرقی کشور؛
8- و نهایتاً عدم حاکمیت دولت مرکزی افغانستان بر مناطق همجوار با مرزهای جنوب شرقی ایران.
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نتيجه گيري
هر کشوری از سه عنصر اصلی ملت، سرزمین و حکومت تشکیل می شود و بدیهی است اقتدار و یا ضعف هر کشوری ارتباط مستقیم با سه عامل فوق الذکر دارد و از طرفی می توان گفت هر کشوری برای حفظ موجودیت خود باید عناصر یاد شده را حفظ کند. در عنصر سرزمین یکی از مقولات مهم، مناطق مرزی آن سرزمین است که دولت ها اغلب به این مهم توجه دارند و سرمایه گذاری هایی را جهت حفظ و تقویت حدود و ثغور خود می نمایند. علاوه بر این مرزها از این بعد که چه کسانی تعرض می کنند و هدف آنها چیست، مورد توجه هستند. به هر حال اهداف و یا منافع آنها هر چه که باشد، باعث مخدوش شدن امنیت و حاکمیت دولت همسایه در مناطق مرزی خواهد شد. با نگاهی به وضعیت و موقعیت مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می کنیم که به صورت بالقوه و بالفعل از سوی متعرضین دارای انگیزه ها و مقاصد گوناگون مورد تهدید است و در کنار آن وضعیت نابسامان خود کشور افغانستان در دهه های اخیر می باشد. کشت خشخاش از سالیان دور در این کشور صورت می گرفته و عمده مواد مخدر تولید شده وارد ایران می شده است. واقع شدن کشور ایران در نزدیکی هلال طلایی و واقع شدن کشورهای آسیای مرکزی در شمال، دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب آن از دیر باز معبر بسیار مناسبی برای ترانزیت مواد مخدر بوده که از آن جا به اروپا و کشورهای حوزه بالکان صورت می گیرد. مسأله مواد مخدر خود باعث گسترش انواع شرارت ها، سرقت، آدم ربایی، گروگان گیری، قتل و ... در شهرهای هم مرز با افغانستان شده است. علاوه بر این بی ثباتی سیاسی در سال های اخیر در افغانستان باعث شده که این کشور به مکان امنی برای گروه های تروریستی چون، طالبان، القاعده و... تبدیل شود و شبکه های مافیایی بین المللی مواد مخدر را به وجود آورند. به طور کلی در خصوص چالش های ایران و افغانستان در مرزهای شرقی باید گفت که افغانستان تا آینده ای نامعلوم هم چنان در شمار کشورهای بی ثبات و چالش خیز جهان باقی خواهد ماند. در واقع تا زمان روی کار آمدن دولتی میانه رو، متمرکز و مورد پذیرش تمامی قبایل شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده انواع چالش و معضلات امنیتی و سیاسی به ایران و دیگر همسایگان خود خواهد بود. گر چه روی کار آمدن دولت حنفی و ضد شیعی در افغانستان، باعث بروز تنش های گسترده با ایران است، اما منابع بحران زای این کشور را مي بايست در عواملی چون: فقر، توسعه نیافتگی، رقابت های مستمر ژئوپلیتیک همسایگان و قدرت های بزرگ، تنش های ایدئولوژیک برخاسته از مدرسه های دینی عربستان و شبه قاره، تولید مواد مخدر و ناهماهنگی های قومی و مذهبی جستجو کرد.
در خصوص بهبود روابط میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می توان راهکارهای ذیل را پیشنهاد داد:
-  انجام اقدامات یکپارچه برای خروج اتباع افغانستان از کشور با استفاده از حمایت های بین المللی و تشویق آنها برای عزیمت به کشورشان.
- اتخاذ استراتژی دو جانبه در برخورد با شرارت های مرزی و مسأله قاچاق.
- احیا تبادلات مرزی دو جانبه از طریق فعال کردن بازارچه های مرزی با مشارکت دو کشور به منظور فراهم آوردن فرصت های شغلی در دو سوی مرز و جلوگیری از اشاعه مشاغل کاذب و روی آوردن جوانان به مواد مخدر.
- تعیین دقیق نوار مرزی در رودخانه های مرزی با توجه به توافقات و معاهدات بین المللی موجود.
- برقراری روابط با کشور افغانستان در محدوده استان های هم مرز در ابعاد مختلف.
- ایجاد و فراهم نمودن زمینه مشارکت طرف های ایرانی و افغانی در ابعاد مختلف از جمله بخش اقتصادی. 
- قانونمند کردن ورود و خروج افراد و ترانزیت کالا در گمرکات مرزی دو کشور.
- انجام کارهای فرهنگی در افغانستان به منظور بالا بردن فرهنگ اجتماعی زیستن و رعایت حق و حقوق دیگران.
- برقراری ارتباط سالم و نظارت شده و هماهنگ با قبایل مرزنشین دو کشور به منظور استفاده از توان و شناخت آنها در تأمین امنیت خودشان.
- گفتگوی مرزی و حل اختلافات جزئی با انتخاب استراتژی گفتگو و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی و صلح جویی برای مبادله افراد شرور، فرار و سارق.
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The most important tension-causing political, security sources in Iran-Afghanistan relations

Dr. HadiA'zami(assistan professor of political geography, Ferdowsi University of Meshed)

Saeed Jamal(Master Degree student of Political Sciences, Azad Islamic University, Meshed Branch)

Iran and Afghanistan, due to such components as geography, history, economy and culture, have influenced each other and are affected by each other. In addition to above factors, the rise and fall of Taliban under influence by the U.S. and developments of Afghanistan following September 11 ,2001 have underscored the developments of this country in relation with Iran's national security. The strategic atmosphere of Iran is such that Afghnistan has transferred into one of the most important links and rings of this atmosphere. Today, the lack of peace and security in Afghanistan, the occupying policies of the U.S. and particularly the hidden policies of foreigners aimed at transfer of drugs and bands of smuggle of arms as well as terrorist groups into Iran are among cases which have incessantly jeapordized and threatened the creation of security stability of the region. The most important tension causing political, security sources in Iran-Afghanistan relations can be sought in the components of activities of hooligans and drug smugglers inside and outside of the borders, activity of terrorist groups which commit negative political and anti-security measures, the presence of Afghan migrants and consequences of this presence, goods smuggling and contraband , import, carriage and purchase and sale of unallowed, illegal war arms, violent crimes ( armed robberies and abductions, hostage taking and movements by the wicked hooligans). This article aimes to analyze the most major tension causing elements and sources in Iran, Afghanistan relations through a descriptive, analytical method.
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